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چرای گوسفندان اطراف جوی متعفن!○●�
 میـان همهمـه ای کـه مـردم بـه پـا کرده انـد، جمله هـای 
شکسته بسـته ای را می شـود شنید که یک سمت را نشان 
کرده انـد؛ سـمت جـوی آبـی کـه از اراضـی بایر رد می شـود 
و بارندگی هـای اخیـر، سـطح آب آن را بیشـتر کرده اسـت. 
کنـون بـا  هنـوز ابتـدای بهـار اسـت و خـدا می دانـد بـوی تعفنـی کـه ا
کنده می شـود، با رسـیدن تابسـتان،  وزش بـاد، بـه فضـای اطـراف پرا
بـر خواهـد شـد و چطـور می شـود در چنیـن فضایـی نفـس  چندبرا
کشـید و زندگـی کـرد. از همیـن فاصلـه می شـود چوپانانـی را دیـد کـه 
گوسـفندان خـود را بـرای چـرا بـه ایـن اراضـی آورده انـد تـا آن هـا را بـا 

علف هـای روییـده در اطراف ایـن جویبـار متعفـن، سـیراب کنند.
ایـن جورچیـن نازیبـا تصویـری را پیـش روی بیننـده قـرار می دهـد 
کـه بیـن حضـور در نقطـه ای شـهری یـا قرارداشـتن در روسـتایی 
دورافتـاده، تردیـد می کنـی. بـا این حسـاب می شـود صحبت اهالی را 
درک کـرد وقتـی کـه می گوینـد: بابـت ایـن بو، ایـن زباله هـا، این لوش 
کـی ختـم می شـود،  و لجـن و آسـفالت درب و داغانـی کـه بـه زمیـن خا

از فامیـل و دوسـتانی کـه می آینـد خانه مـان خجالـت می کشـیم.

کودکان○●� خطرسـاز بـرای 
کن کوچه شـهیدمحبی43.2  خانم قدمیاری، 29سـال اسـت که سـا
اسـت. او و دیگـر اهالـی، ممیزهـا را بیـن خودشـان قـرارداد کرده انـد و 
تابلویـی در کار نیسـت. قدمیـاری بلوکه هـای خط درمیانـی را نشـان 
می دهـد کـه اطـراف جـوی آب اسـت و دور آن نوارهـای زردرنـگ 
و و  رهـا بـا صحبت هـای ا . نوبـودن نوا خطـر کشـیده شـده اسـت

همسـایه های گلایه منـدش جـور درمی آیـد؛ «بعـداز تجمـع دیـروز 
همسـایه ها، مسـئولان آمدنـد ایـن نوارهـا را کشـیدند. هیـچ فایده ای 
نـدارد و بچه هـا بـاز هـم بـرای بـازی می آینـد ایـن اطـراف. بـه ظاهـر 

جـوی نـگاه نکنیـد. بـرای قـد و قامـت یـک بچـه  عمیـق اسـت.»
کنان کوچه اسـت و هفده سـال دسـت وپنجه   خانـم آرام، از دیگـر سـا
نرم کـردن بـا مشـکلات این محـدوده، او را ناآرام و کلافه کرده اسـت؛ 
«شـب ها اینجـا نـه نور دارد، نـه امنیت، نه راهی که بشـود اورژانس یا 
آتش نشـانی خـودش را برسـاند. همسـایه بیمارمـان را بـا پتـو آوردنـد 
تـا سـر کوچـه. بایـد مسـئولان ایـن جـوی را درسـت کننـد تـا هـم بسـاط 

بـوی گنـد از اینجـا جمع شـود، هم آسـفالت شـود.»

کمیـن اهالـی○●� بیمـاری در 
ح شده  رئیس شورای اجتماعی محله عباس آباد روی گلایه های مطر
ی  ی هـا ی پیگیر و ؛ همچنیـن ر د ر ا لـی صحـه می گـذ ها ی ا سـو ز ا
گو  ح ا بی نتیجـه ای کـه از سـوی شـورای اجتماعـی بـرای اجـرای طر
انجـام شـده اسـت. حجت الاسلام والمسـلمین عبـاس فریمانـه ای 
ح را 10سـال  می گویـد کـه اهالـی، مبلـغ موردنیـاز بـرای اجرای این طر

ح نیسـت. پیـش پرداخـت کرده انـد امـا هنـوز خبـری از اجـرای طر
ح جمـع آوری آب هـای سـطحی نیـز مزیـد بـر علـت  اجرا نشـدن طـر
شـده و شـرایطی را پیـش آورده اسـت کـه نتیجـه آن را این طـور از 
زبـان او می  شـنویم: آب متعفـن اینجـا، علاوه بـر بـوی آزاردهنـده ای 
کـه بـرای مـردم دارد، باعـث جمع شـدن پشـه ها و ایجـاد بیمـاری 
ز ورود اداره بهداشـت  ، خبـری ا . بـا تمـام ایـن تفاصیـل  می شـود

بـه ماجرا نیسـت.

 تجمع آب های فاضلاب خانگی 
صدای اهالی محله عباس آباد را در آورده است

همسایه با 
جویبار متعفن

د  ر نبـو . د ا نمی کنیـم ا پیـد نی ر | نشـا مت شها

تابلوهایـی کـه می توانـد راهنمـای مـا در بافـت 
مسـکونی در هم تنیـده خیابـان شـهید محبی 
باشـد، بین کوچه پس کوچه های تنگ و دراز آن، 
سردرگم شـده ایم. راهنمایی هـای پر پیچ و خـم 
اهالـی هـم درسـت در خاطرمـان نمانـده اسـت؛ 
لا چیزی بود از این قرار: «آخر همین کوچه،  احتما
بپیچید به چپ، یـک چهارراه مانند می بینید. آن 
را که تا آخر رفتید، باز بروید سـمت چپ، می شود 

روبه رویتـان.» 
بالاخره به زمین بایری رسیده ایم که شهرک امید 
در یک سوی آن و انتهای فرعی های خیابان شهید 
محبی43، سـوی دیگر آن قرار دارد. جمعیتی که 
در دویست قدمی مان ایستاده و بوی گندابه  ای 
کـه نفس کشـیدن را سـخت کـرده اسـت، بـه مـا 
می گویـد بـه محـل قرارمـان بـا اعضـای شـورای 

اجتماعـی محله عباس آباد نزدیک شـده ایم.

هم قدم
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از همـان لحظـه تهیـه گـزارش پیگیری هایمـان را از نهادهـای 
مختلف برای رفع مشکلات اهالی محله عباس آباد آغاز می کنیم. 
از مـردم کمـک می گیریـم تـا پیشنهادهایشـان را بـرای رفـع ایـن 
مشکل ارائه دهند. حجت الاسلام فریمانه ای جمع آوری و انتقال 

آب هـای جمع شـده در جـوی را مطالبـه می کند.
بـرای پیگیـری بـا رئیـس اداره خدمـات شـهری ارتبـاط می گیریم. 
حسـین خوشـبخت قـول می دهـد کـه در کمتریـن زمـان ممکـن 
تانکر برای تخلیه و انتقال آب های فاضلاب اعزام کند. روز بعد از 

تهیـه گـزارش قـول او عملـی می شـود و بنا بـر اعـلام شـهروندان و 
ارسـال تصاویـر، تانکرهـا بـرای انتقـال آب هـای متعفـن کارشـان 

را آغـاز کرده اند.
یـت آب هـای  نـال هدا کنـون پیگیـر احـداث کا رامحله ا آ شـهر
ح های عمرانی شهرداری  سطحی از مدیرکل نظارت بر اجرای طر
مشـهد اسـت و همچنیـن در آینـده نزدیـک نتیجـه پیگیری هـای 
گـو در ایـن محـدوده بـه اطـلاع  ح ا خـود را از آبفـا بـرای اجـرای طـر

شـهروندان خواهـد رسـاند.

شهرآرامحلهپیگیریمیکند

  شـب ها اینجـا نـه نـور دارد، 
نـه امنیـت، نـه راهـی که بشـود 
اورژانس یا آتش نشانی خودش 
را برسـاند. همسایه بیمارمان را 
با پتـو آوردند تا سـر کوچـه. باید 
مسـئولان ایـن جـوی را درسـت 

کننـد تا هم بسـاط بوی گنـد از اینجا 
جمع شـود، هم آسفالت شود


